
 

  ١٦از  ١شماره صفحه:  / ١٣تفسير سورة عنكبوت جلسة 

 ١٣سير سوره مبارکه عنکبوت ـ جلسه درس تف

 حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  مبسم االله الرحمن الرحي

بيت الْعنكَبوت لَو كَانوا ت لَمثَلُ الَّذين اتخذُوا من دون اللَّه أَولياءَ كَمثَلِ الْعنكَبوت اتخذَت بيتاً وإِنَّ أَوهن الْبيو﴿

وتلْك الْأَمثَالُ نضرِبها للناسِ وما  )٤٢(ءٍ وهو الْعزِيز الْحكيم إِنَّ اللَّه يعلَم ما يدعونَ من دونِه من شي )٤١(يعلَمونَ 

اتلُ ما أُوحي إِلَيك من  )٤٤(وات والْأَرض بِالْحق إِنَّ في ذلك لَآيةً للْمؤمنِين خلَق اللَّه السما )٤٣(يعقلُها إِلَّا الْعالمونَ 

 اللَّهو رأَكْب اللَّه كْرلَذنكَرِ والْماءِ وشنِ الْفَحي عهنلاَةَ تلاَةَ إِنَّ الصمِ الصأَقابِ وتونَ الْكعنصا تم لَمع٤٥(ي(﴾ 

 تشبيه تکيه بر غيرخدا به سستي خانه عنکبوت 

از يك اصل كلي نام برده شد كه آزمون است بعد به دنبال آن, قصه پنج  »عنكبوت«صدر اين سورهٴ مباركهٴ 

ها را بازگو كرد بعد فرمود به هاي آا را ذكر فرمود و سرنوشت شيرين و تلخ گذشتهپيامبر(عليهم السلام) و امت

هر كه تكيه كند مثل آن است كه به بيت عنكبوت تكيه كرده است اعم از آن است كه ملحد باشد به خود غير خدا 

هاي يا مشرك باشد كه به صنم و وثن متكي است يا به اشخاص يا گروه ١﴾رأَيت منِ اتخذَ إِلهَه هواهفَأَ﴿متكي باشد 

  فرمود اين مثل بيت عنكبوت است.احوال  وابسته به يك نظام حقوقي مرتبط باشد در همه اين

 ٤١سر مثال زدن به خانه عنكبوت در آيه 

اي داشته باشيم از بيت عنكبوت مطلب ديگر اينكه فرمود اين مثلي است براي توده مردم ممكن است ما خانه

بيت عنكبوت را تر ولي آن را بايد علم تشخيص بدهد در تشخيص توده مردم نيست توده مردم تر و سستموهون

                                                
  .٢٣سورهٴ جاثيه, آيهٴ .  ١



 

  ١٦از  ٢شماره صفحه:  / ١٣تفسير سورة عنكبوت جلسة 

تر از خانه عنكبوت نيست ممكن اي سستشناسند اين معنايش اين نيست كه خانهمي ﴾أَوهن الْبيوت﴿به عنوان 

تر باشد ولي آن ديگر در دسترس تري باشند كه خانه آا از خانه عنكبوت ضعيفريزتري و ضعيف است حشرات

براي همين است كه توده مردم اين را به عنوان  ﴾مثَالُ نضرِبها للناسِوتلْك الْأَ﴿توده مردم نيست اينكه فرمود: 

﴿وتيالْب نهشناسند.مي ﴾أَو 

 در آيات محل بحثنفي ولايت غيرخدا 

شود تنها صحبت علمي نيست كنند پس معلوم ميبعد فرمود اگر اينها عاقل باشند به وليي غير از خدا مراجعه نمي

عملي است يعني سخن از نفي اله نيست سخن از بحث ان غير از خدا منشأ اثري هست يا نيست بلكه كه آيا در جه

خواهند كه از فيض او, لطف او و بركت او استفاده كنند نفي وليّ است ديگران اله را يعني همه اله را براي اين مي

خواهند كه سرپرستي آا را به عهده بگيرد را براي آن ميپس اله  ١﴾اللّه ولي الَّذين آمنوا﴿تحت ولاي او باشند كه 

كه سه  ٢است» قُرباً إليه و حباً له و شكراً إياه«است يا » شوقاً الي الثواب«است يا » خوفاً من العقاب«حالا يا 

ن هم با خواهند فرمود غير از خدا كسي وليّ نيست اين مدعا آمشرب است به هر حال اله را براي آن ولايتش مي

ناقصه آا » كان«تامه و » كان«بينيد برهاني كردند فرمود آنچه در نظام هستي مي ٤٤آن مثال, اين مدعا را در آيه 

خلَق اللَّه السماوات را خدا به عهده دارد هم خدا آفريدگار همه است (يك) هم پروردگار همه است (دو) اگر ﴿

قبِالْح ضالْأَرعا اين هم دليل.مكنيبكند آن وقت به غير او چرا تكيه و او اداره مي ﴾ او آفريدو؟! پس آن مد 

                                                
  .٢٥٧سورهٴ بقره, آيهٴ .  ١
  .٢٣٧البلاغه, حكمت ; ر.ك: ج٨٤, ص٢ر.ك: الكافي, ج.  ٢



 

  ١٦از  ٣شماره صفحه:  / ١٣تفسير سورة عنكبوت جلسة 

 مراد از تعبير سماوات و ارض در آيات قرآن 

زمين دهند سماوات را در برابر اهل سماوات قرار مي ,مطلب ديگر اين است كه گاهي قرآن كريم يا همچنين ادعيه

دهند اين مثل دعاي قرار ميو مانند آن  ﴾امهنيا بم﴿و زمين را در برابر  ءاد سمندهرا در برابر اهل زمين قرار مي

  شود.ين دعا كه در قنوت خوانده ميهميعني  ١فرج

وما خلَقْنا ﴿اين است  »دخان«سورهٴ مباركهٴ  ٣٨هم بخشي از اين مطالب آمده آيه  »دخان«در سورهٴ مباركهٴ 

ما في «و ارض مجموع نظام هستي است ديگر آنجا  ءسماگاهي منظور از  ﴾بينهما لاَعبِينالسماوات والْأَرض وما 

شود اين آيه در مقام تحديد نيست كه ذكر نمي» و ما بينهما«شود, ذكر نمي» ما في الأرض«شود, ذكر نمي» السماء

د زمين را خلق كرد اما اهل زمين را خلق خلق نكرمعاذ االله ـ  ـها را ها را آفريد ولي اهل آسمانخداوند آسمان

نكرد يا آسمان و زمين را خلق كرد ما بينهما را خلق نكرد براي آن نيست غرض آن است كه اگر منظور از آسمان, 

كند يا اگر منظور ارض, خصوص ارض باشد من في الأرض را خصوص آسمان باشد ما في السماء را جدا ذكر مي

را  ﴾وما بينهما﴿و ارض, ما بينهما نبود لذا  ءمنظور از سما »دخان«سورهٴ  ٣٨كه در آيه كند نظير اينجدا ذكر مي

فرمايد ذكر نشود وقتي مي» ما بينهما«جداگانه ذكر فرمود ولي وقتي اهل سما ذكر نشود اهل ارض ذكر نشود 

 يعني مجموعه نظام هستي.سماوات و ارض 

  خالق و مدبر نظام هستي ،خداي سبحان 

تامه اين است كه اصل هستي اين نظام را خدا » كان«ناقصه, » كان«تامه است يكي » كان«دو مطلب است يكي 

نده هر چيزي راين موجبه كليه است دوم اينكه او رب كلّ شيء است پرو ٢﴾ءٍاللَّه خالق كُلِّ شي﴿داد كه فرمود: 

                                                
  .٤٢٦و  ١٢٢, ص٣. الكافي, ج ١
  .٦٢; سورهٴ زمر, آيهٴ ١٦سورهٴ رعد, آيهٴ .  ٢
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هر چيزي  ٢﴾قَهءٍ خلَيكُلَّ شأحسن ﴿ناقصه است در پرورش فرمود: » كان«اين  ١﴾الْعالَمين رب﴿شود است او مي

كند پس اگر اصلِ هستي نظام, فعل خداست و اگر كند تدبير ميرا كه آفريد زيبا آفريد, زيبا او را تربيت مي

 پس پرورش اين نظام موجود, فعل خداست و براي غير خدا سهمي نه در اصل هستي است نه در نگهداري هستي

﴿يلن وم اللَّه ونن دا لَكُم ممك و اگر كسي به غير خدا  ٣﴾وكرد مثل آن است كه به جاي اينكه خانه محكم تمس

رود در خانه عنكبوت, خب برود در حصن توحيد و ولايت مي ٤»كلمة لا إله الاّ االله حصني«در حصنی که بسازد 

 .مدعا اين هم دليل در خانه عنكبوتي جا براي زيست نيست. آن

 حقانيت عالم و نزاهت آن از باطل

يعني اگر از مهندسي سؤال فرمود مصالح ساختماني آسمان و زمين, حقيقت است در بحث ديروز اشاره شد كه  

عالَم را با چه چيزي گويد با سيمان و آهن, از خدا بپرسيم بكني كه اين خانه را با چه چيزي درست كردي مي

عالَم را من با حقيقت آفريدم لذا هر فرمايد ميالَم را نه خصوص زمين را يا خصوص فلان بِنا را, خلق كردي ع

گردد به خود آدم و اگر هدفي در شود بايد مطابق با حق باشد و اگر مطابق با حق نبود برميكاري كه در عالَم مي

باشد هر كه هر چه كرد, كرد حساب  ٥﴾ا حياتنا الدنياإِنْ هي إِلَّ﴿پايان زندگي باشد معاذ االله ـ  ـمرگ عالَم نباشد 

كنند درباره آسمان فرمود متفكّران فكر مي »عمرانآل«شود باطل لذا در بخش پاياني سورهٴ مباركهٴ و كتابي نباشد مي

در اوايل سورهٴ  ٧باطل نيست فرمود عالَم »ص«در سورهٴ مباركهٴ  ٦﴾ربنا ما خلَقْت هذَا باطلاً﴿گويند: و زمين مي

                                                
  .٥٤سورهٴ اعراف, آيهٴ .  ١
  .٧سورهٴ سجده, آيهٴ .  ٢
  .٢٢; سورهٴ عنكبوت, آيهٴ ١٠٧سورهٴ بقره, آيهٴ .  ٣
  .٣٠٨, ص٢كشف الغمة, ج.  ٤
  .٣٧; سورهٴ مؤمنون, آيهٴ ٢٩سورهٴ انعام, آيهٴ .  ٥
  .١٩١عمران, آيهٴ سورهٴ آل.  ٦
  .٢٧سورهٴ ص, آيهٴ .  ٧
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پس معادي هست, هدفي هست اگر چيزي ابتر باشد باطل است و اين باطل  ١فرمود عالَم حق است »زمر«مباركهٴ 

شود بازي, بازي هدف عقلي ندارد هدف وهمي و خيالي دارد كه آن لدي العقل هدف شود لغو, ميشود لهو, ميمي

شد بازي فرمود ما گر عالَم مقصدي نداشت و مقصودي نداشت و هدفي نبود مينيست لذا فرمود ما بازيگر نيستيم ا

وما خلَقْنا السماوات والْأَرض وما بينهما ﴿همين است ديگر فرمود:  »دخان«بازيگر نيستيم در سورهٴ مباركهٴ 

بِينما بازيگر نيستيم. ﴾لاَع 

  هبازيچ خلقت دنياي بازيچه بودن دنيا و علت

آفريد بر اساس اين اصل كلي, در سورهٴ  ماند مطلب ديگر و آن اين است كه دنيا و آخرت هر دو را خدامي

كه  »حديد«هم فرمود دنيا جز بازيچه چيز ديگر نيست آن وقت فكيف الجمع بين آيه سورهٴ  »حديد«مباركهٴ 

و اينكه  ٢﴾وتكَاثُر في الْأَموالِ والْأَولاَد هو وزِينةٌ وتفَاخر بينكُماعلَموا أَنما الْحياةُ الدنيا لَعب ولَ﴿فرمايد: مي

ما بازيگر نيستيم خب پس اين بازيچه را چه كسي آفريد؟ پاسخش اين است كه دنيا بازيچه است و ما فرمايد مي

زيچه خلق كرديم ولي ما حكيميم. بيان ذلك بازيگر نيستيم ما حكيميم, نفرمود ما بازيچه خلق نكرديم فرمود ما با

خرد اين اسباب اين است كه يك پدر حكيم, يك پدر فرزانه, يك پدر بزرگوار براي بچه و كودكش اسباب بازي مي

بازي, اسباب بازي است اسباب علم نيست اما كودك را به بازي گرفتن حكمت است اين پدر, بازيگر نيست اين 

اش بچه را به بازي گرفتن حكمت است ولي اگر بچه همهالم است اين پدر فرزانه است پدر حكيم است اين پدر ع

 ;»أن االله بالحق«الثاني: به بازي سرگرم باشد عمر خودش را تلف كرده. فتحصل أنّ هاهنا اموراً الأول: العالَم بالحق; 

بينيد آن مدير و مدبر بازيگر نيست مي الرابع: بازي گرفتن كودكان حكمت است و ;»أنّ الدنيا لهو و لعب«الثالث: 

گويند پنج ساعت كه بايد كار بكنند چهار ساعتش كنند ميتنظيم مي ها برنامهت مديره مدرسه براي بچههيئ

                                                
  .٥سورهٴ زمر, آيهٴ .  ١
  .٢٠. سورهٴ حديد, آيهٴ  ٢
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ها را در مدرسه به بازي گرفتن حكمت است مدير, بازيگر نيست كنند بچهبكارهاي علمي يك ساعت هم بازي 

ها بازيچه است همه شما كه سلمان و اباذر نيستيد كه لوجه االله كار بكنيد و من و ما هاها و پستفرمود اين مقام

مقام براي خواهند و مانند آن كه اين پست براي من است اين خواهند رفاهي مياكثري مردم بالأخره تشويقي مي

به كار و خدمت صرف بكند اگر براي اينكه بقيه عمر را من است ما به اينجا رسيديم اين بازيچه است اين بازيچه 

چنين نيست كه دنيا را غير خدا خلق كرده اين ﴾لَهو ولَعب﴿شود كسي همه عمر را به اين بازيچه صرف بكند مي

باشد دنيا را هم او آفريد چه اينكه موت و حيات را هم او آفريد آخرت را هم او آفريد ولي اين اسباب بازي را 

شان را با بازي رفع كنند اما كسي كه كه اينها مقداري كار كنند بعد مقداري خستگيبراي بازيگرها خلق كرد 

بوسي و امثال ذلك اش عمر را به بازي گذرانده اين يك كودك هشتاد ساله است اين به دنبال مريدبازي و دستهمه

ما بازيگر نيستيم فرمود ه, كه باشد اين يك بچه هفتاد, هشتاد ساله است اين هنوز بزرگ نشده اين هنوز بالغ نشد

شما هم اگر بخواهيد به اخلاق الهي متخلّق باشيد بازيگر نباشيد چند ساعتي براي رفع خستگي حالا عيب ندارد 

بازي بكنيد اما نه كسي را بازي بدهيد نه خودتان به بازي سرگرم بشويد و يك انسان محقّق هم متحقّقانه زندگي 

 .كندمي

 ولياي الهي از لهو و لعبنزاهت خداي سبحان و ا

آفريدن حق است بازي كردن باطل است ما بازيگر نيستيم نه تنها در سورهٴ  فرمود اين عالم حق است بازيچه

از وجود مبارك امام صادق(سلام االله عليه)  ١در موارد ديگر هم آمده كه اصلاً لعب در كار ما نيست »دخان«مباركهٴ 

كسي است كه اهل بازي نيست امام هفتم  »لا يلهو و لا يلعب « کسی که ست فرمودسؤال كردند امام بعد از شما كي

به اين بره گفت: اي همراه او بود اي بود وارد شده برهكاظم(سلام االله عليه) بچه طولي نكشيد كه وجود مبارك امام

                                                
  .١٦سورهٴ انبياء, آيهٴ .  ١



 

  ١٦از  ٧شماره صفحه:  / ١٣تفسير سورة عنكبوت جلسة 

م االله عليهما) را در بغل گرفت صادق اين كودك را يعني امام كاظم(سلا بعد فوراً وجود مبارك امام »اسجدي لربك«

زند درست است گوسفند با افراد عادي حرف نمي ;شود اماماين مي ١»و لا يعلب بأبي و اُمي من لا يلهو«فرمود: 

خب اين  »اسجدي لربك«تواند به او دستور بدهد فرمود: زند وليّ االله هم ميولي خب با وليّ االله كه حرف مي

 اينها حاضر نيستند حيوانات را به بازي بگيرند چه رسد به جامعه انساني. »يلعب و لا لا يلهو«شود مي

 وجود نصاب تکليف در همه مکلّفان

  السويه داراي تربيت واحد نيستند؟مگر همه كودكان علي :پرسش

 له و سلّم)(صلّي االله عليه و آاين بيان نوراني رسول خدا »الناس معادن«نه, آن نصاب لازم را دارند ولي پاسخ: 

بايد نصابي كه يعني آن نصاب لازم را براي تكليف همه دارند البته  ٢»الناس معادن كمعادن الذهب و الفضة«است 

 دستور خدا را اطاعت كنند اما درجات هوششان كه يكسان نيست. مكلّف باشند و 

 تحقق نظام حق در پرتو اصول سه گانه

ني چيزي كه منشأيي دارد همراهي دارد مقصدي دارد نظامي دارد حق در قبال باطل است يعپاسخ:  :...پرسش

 »طه«نظام فاعلي, نظام داخلي, نظام غايي اين در سورهٴ مباركهٴ  ,باشد يك شيء بايد دارا باشد تا حقسه مرحله را 

اين سه كه  ﴾ربنا الَّذي﴿كه خداي تو كيست, فرمود:  فرعون به وجود مبارك موسي عرض كردمشخص شده وقتي 

اش اش مشخص, ساختار داخلينظام فاعلي ٣﴾ءٍ خلْقَه ثُم هديربنا الَّذي أَعطَي كُلَّ شي﴿نظام را به عالم داده 

رود هم اش هم مشخص, راهش هم مشخص كجا ميمشخص, هيچ چيزي در درونش كم نيست نظام غايي

اش تام بود غير خدا دخالت نداشت ساختار اعليگانه بود راه فمشخص, اگر چيزي داراي اين عناصر سه

                                                
  .٣١١, ص١الكافي, ج.  ١
  .٣٨٠, ص٤من لا يحضره الفقيه, ج.  ٢
  .٥٠سورهٴ طه, آيهٴ .  ٣



 

  ١٦از  ٨شماره صفحه:  / ١٣تفسير سورة عنكبوت جلسة 

ربنا ﴿شود حق اش كمبود نداشت راهش به هدف مشخص بود هم هدفدار بود هم راهش مستقيم بود ميداخلي

يطَي كُلَّ شي أَعيالَّذده ثُم لْقَهشود نظام حق. اين سه اصل كه باشد مي ﴾ءٍ خ 

 تجلّي افعال الهي جهان هستي،

شود بيت عنكبوت الآن چيزي نيست تا به قتي برهان اين شد ديگر غير او هر كه باشد و هر چه باشد ميو 

فَقَالَ لَها وللْأَرضِ ﴿اند منقادند, مطيع اند,اند ساجدند, مسلمعنوان بيت عنكبوت باشد براي اينكه سراسر عالَم مسبح

يا أَتهاً قَالَتكَر عاً أَوا طَويائْتينعا طَائبر فرض اگر غير خدا و غير از آثار خدا, افعال خدا, آيات خدا, چيزي در  ١﴾ن

كه ولي چيزي در عالَم غير از آثار او نيست در بيانات نوراني حضرت امير بود  عالَم باشد كبيت العنكبوت است

جوارِحكُم «آورد يگر سرباز نميبارها خوانده شد فرمود بيراهه نرويد خدا اگر بخواهد كسي را بگيرد از جاي د

هودنگيرد با پايتان اگر بخواهد بگيرد شما را با دستتان مياو  فرمود دست و پاي شما سربازان او هستند ٢»ج

طور نيست كه از جاي رود ديگر اينميزند آبرويش ـ خداي ناكرده ـ حرفي ميانسان گيرد گيرد با زبانتان ميمي

كند با رود كلاً سقوط ميكند جايي كه نبايد برود ميكند كلاً سقوط ميكند يك جا انسان امضا ميديگر سربازكشي 

گيرد غير از فعل خدا و آثار خدا و آيات گيرد با دست آدم ميگيرد با زبان آدم ميگيرد با سرِ آدم ميپاي آدم مي

اش مشخص, راه ت اگر چيزي راه ورودياس» كبيت العنكبوت«الهي چيزي در عالَم نيست اگر بر فرض باشد 

  شود حق.اش مشخص اين مياش مشخص, ساختار درونيخروجي

                                                
  .١١سورهٴ فصلت، آيهٴ .  ١
  .١٩٩البلاغة، خطبهٴ ج.  ٢



 

  ١٦از  ٩شماره صفحه:  / ١٣تفسير سورة عنكبوت جلسة 

  ، در آفرينش حقاني نظام هستي»حق«مراد از 

كه در كلمات  ١»حق خلق است من وجه«عبارت اين  ﴾خلَق اللَّه السماوات والْأَرض بِالْحق﴿در اينجا فرمود: 

ن اصلاً منطقه ممنوعه است آ ﴾ذلك بِأَنَّ اللَّه هو الْحق﴿به است نه آن حقّي كه ين حق مخلوقاهل معرفت است ا

گويند به كه مياين مخلوق ,بهگويند حق مخلوقميبه آن احدي به آن دسترسي ندارد اين حق همان حقّي است كه 

الْحق من ﴿فرمود: لق كرديم اين همان است كه براي اين است كه در آيات آمده ما آسمان و زمين را بالحق خ

كبغير از  ٢﴾ر﴿ قالْح وه بِأَنَّ اللَّه كذلونِهن دونَ معدا يأَنَّ مو لُ هواطآن حق, مقابل ندارد و احدي هم به  ٣﴾الْب

با اوست وگرنه كسي با خدا نيست اگر  ٤»مع الحق علي«است كه  ﴾الْحق من ربك﴿آن دسترسي ندارد اين 

اين به شود حق مخلوقخلق كرد آن وقت اين مي »الحق«خدا آسمان و زمين را به  ﴾الْحق من ربك﴿چنين است اين

اند از من وجه يعني فيض با مستفيض از يك جهت يكيآن است گويند حق, خلق است من وجه و غير مياست كه 

 ند يكي مطلق است يكي مقيد. يك جهت دوتا هست

 استماع كلام حق با تلاوت قرآن و نجوا با خدا در پرتو نماز 

اتلُ ما ﴿ها را از راه وحي به تو گفتيم همين را بخوان ما اين حرف ﴾اتلُ ما أُوحي إِلَيك﴿حالا كه اين شد فرمود  

كإِلَي يكند كه آن كسي كه عالَم را آفريد دارد عالم را تفسير ميبخواهي بشنوي حرف خدا را بشنو براي اين ﴾أُوح

كند بدن او را دارد تفسير ميروح او را, او را, فعليت او را,  آينده او را, جهانكند گذشتهٴ او را, انسان را تفسير مي

بالأخره با چه كسي  ﴾أَقمِ الصلاَةَ﴿بخواهي با او حرف بزني  ﴾اتلُ ما أُوحي إِلَيك﴿پس اين را تلاوت كن 

 ٥﴾فَأَينَما تولُّوا فَثَم وجه اللّه﴿خواهي حرف بزني غير از او و آثار او و آيات او و مخلوق او كه در عالَم نيست مي

                                                
  .٦٥٦ص  شرح قيصري، شرح فصوص(قيصری)،.  ١
  .٦٠عمران، آيهٴ  ؛ سورهٴ آل١٤٧سورهٴ بقره، آيهٴ .  ٢
  .٦٢، آيهٴ ٔ حج. سوره3 

  .  ٨٩الامالی(شيخ صدوق)، ص .  ٤
  .١١٥سورهٴ بقره، آيهٴ .  ٥



 

  ١٦از  ١٠شماره صفحه:  / ١٣تفسير سورة عنكبوت جلسة 

تي في لاَ تعمي الْأَبصار ولَكن تعمي الْقُلُوب الَّ﴿نابينا باشد جايي را نبيند كه معاذ االله ـ  ـمگر اينكه كسي 

  ١.﴾الصدور

 در بيان قرآن كريم » فقه«و » حکمت«معناي 

هم به حكمت نظري نظر دارد هم به حكمت عملي, قرآن  ﴾ما أُوحي إِلَيك﴿اين  ﴾اتلُ ما أُوحي إِلَيك﴿فرمود: 

داري ست, هم جهانبيني را دارد كه در عالَم چه چيزي هست چه چيزي نيهاي جهانكريم كتاب الهي است هم بحث

را دارد كه چه بايد چه نبايد, هم بود و نبود را كه بحث نظر است هم بايد و نبايد را كه فقه و اخلاق است همه را 

كه گذشت همين است فرمود اينها حكمت است ما به شما  »اسراء«سورهٴ مباركهٴ  ٣٩تا آيه  ٢٢بيان كرده از آيه 

فَتقْعد مذْموماً ﴿از توحيد شروع كرده  ﴾لَا تجعلْ مع اللَّه إِلهاً آخر﴿اين بود  »اسراء«سورهٴ مباركهٴ  ٢٢گفتيم آيه 

القربا حق آا را ذكر كرده حرمت تبذير و اينها را ذي یبعد احترام به پدر و مادر را ذكر كرده بعد ايتا ﴾مخذُولاً

را ذكر كرده حرمت زنا را ذكر كرده حرمت قتل نفس را  ذكر كرده پرهيز از اسراف را ذكر كرده حرمت قتل اولاد

جا حرف زدن را فروشي را ذكر كرده جلوي بيمال يتيم را ذكر كرده حرمت كمسوء استفاده از ذكر كرده حرمت 

ما ذلك م﴿بعد فرمود: ﴾ را ذكر كرده, لاَ تمشِ في الْأَرضِ مرحاً﴿هاي غير عالمانه را گرفته حرفجلوي گرفته, 

ةكْمالْح نم كبر كي إِلَيحبيني و توحيد و مسئله ما به تو حكمت داديم حكمت اين است كه بخشي به جهان ﴾أَو

گردد حكمت به اصطلاح قرآن غير از حكمت رايج است چه گردد بخشي هم به اخلاق و حقوق برمينظري برمي

بيني, فلسفه, كلام و مانند آن به اصطلاح قرآن كريم فقه است جهاناينكه فقه هم به اصطلاح قرآن غير از فقه رايج 

است فقه يعني فهم دين آنجا كه سخن از خدا و آيات الهي و وحي و نبوت است فقه است خواه مربوط به 

                                                
  .٤٦آيهٴ  سورهٴ حج،.  ١



 

  ١٦از  ١١شماره صفحه:  / ١٣تفسير سورة عنكبوت جلسة 

ذلك ﴿شناسي باشد كه بحث نقلي است فرمود: خداشناسي باشد كه بحث عقلي است خواه مربوط به حلال و حرام

ممةكْمالْح نم كبر كي إِلَيحاينها را تلاوت كن ﴾ا أَو. 

 وحي علمي و عملي خداي سبحان 

بعد يك وحي فعلي دارد كه آن وحي فعلي جاي تلاوت نيست ملاحظه فرموديد ما يك جزم داريم كه حوزه  

گاه دارند در اين رديف است يك تصور و تصديق و قضيه و قياس اقتراني و استثنايي اين كارهايي كه حوزه و دانش

خداي سبحان حوزه عزم, عزم و اراده و نيت و اخلاص داريم كه تصميم است و عمل است كاري به علم ندارد 

ها چه بود قصص انبيا چه فرستد كه گذشتهبراي اولياي خود از دو منظر وحي دارد هم مطالب علمي را وحي مي

شود انسان در تشييع بينيد در قلب انسان تصميمي پيدا مييري گاهي ميگبود جهان آينده چيست, هم در تصميم

 ـگيرد اين تصميم از جايي آمده چه اينكه شهيدي يا تشييع دوستي يا عيادت بيماري دفعتاً يك تصميم خوبي مي

يم, باطل اگر كسي قصد خلافي كرده تصميم كار باطلي گرفته اين تصميم از جاي ديگر آمده اگر تصممعاذ االله ـ 

است كه وسوسه نام دارد اين هم وحي ابليس است  ١﴾يوسوِس في صدورِ الناسِ ٭ من الْجِنة والناسِ﴿باشد اين 

نام دارد  ﴾وأَوحينا إِلَيهِم فعلَ الْخيرات وإِقَام الصلاَة﴿اگر اين تصميم, خير و رحمت و بركت و صلاح و فلاح باشد 

فرمايد من وحي فرستادم كه خب آن يك راه علمي است يك وقت مي ﴾أَقيموا الصلاَةَ﴿فرمايد: وقت خدا مي يك

گيرد هميشه نمازش را اول وقت بخواند هميشه باوضو باشد اين بلندشو نماز بخوان خب اينكه انسان دفعتاً تصميم مي

ت اين نيت است اين بالأخره از جايي آمده تصادف و تصميم است اينكه علم نيست اين اراده است اين تصميم اس

كند هاي خير را خدا به او عطا مينيست اگر كسي مشمول عنايت الهي باشد تصميممعاذ االله ـ  ـشانس و اينها كه 

وأَوحينا ﴿شود فعل خيرات گيري ميگيري است اين تصميمعهد كردم كه ديگر حرف كسي را نزنم اين تصميم

                                                
  .٦و  ٥سورهٴ ناس، آيات .  ١



 

  ١٦از  ١٢شماره صفحه:  / ١٣تفسير سورة عنكبوت جلسة 

إِلَي هِمكَاةاءَ الزإِيتو لاَةالص إِقَامو اتريلَ الْخعكَاةَ﴿نه  ١﴾فوا الزآتلاَةَ ووا الصيمكه دستور باشد. وحي دو قسم  ٢﴾أَق

  .است هم وحي علمي هم وحي عملي

 وحي علمي و عملي شيطان 

 ٣﴾شياطين لَيوحونَ إِلَي أَوليائهِم ليجادلُوكُمإِنَّ ال﴿آن هم دو قسم است اين معاذ االله ـ  ـكارهاي شيطنت هم  

همين است تمام اين مغالطات و شبهات منشأ شيطنت دارد اين خلاف حق را اين باطل را اين مغالطه در برابر حق 

پذيرد نظام عالم مبدأ عالم را نمعاذ االله ـ  ـخود پيدا شد اگر كسي طور خودبهرا چه كسي در ذهن آدم انداخته همين

تر چيز ديگري تر از شانس چه چيزي داريد از شانس خرافيرا نپذيرد ناچار است به شانس تكيه كند شما خرافي

ها شناسي و بدشانسي و اين حرفخواهيد؟! اگر به توحيد و نظام علّي بسنده نكند ناچار است به شانس, خوشمي

إِنَّ الشياطين لَيوحونَ إِلَي شود ﴿هاي سابق ميدا شد در اثر بدرفتاريرو بياورد. خب اين تصميم پيدا شد از كجا پي

لُوكُمادجيل هِمائيلبراي اينكه حرف  (صلّي االله عليه و آله و سلّم)آمدند در محضر پيغمبرها مي﴾ اصلاً بعضيأَو

وإِذَا جاءَك الَّذين ﴿فرمود: ي بشنوند اما خودشان را بزنند تمام حواسشان اين بود كه چه چيزي بگويند نه چه چيز

كُملَيع لاَما فَقُلْ سناتونَ بِآينمؤ٤.﴾ي  

 توفيق دريافت سلام الهي يا سلام نبوي توسط مخاطبان پيامبر

ها خوانيگرفته شده قبلاً در روضه »انعام«كند از همين آيه سورهٴ بينيد در نماز جمعه خطيب اول سلام مياينكه مي

كرد اين در همين آيه سورهٴ رفت اول به مستمعين سلام ميو مجالس وعظ رسم بود كه واعظ وقتي بالاي منبر مي

خواهي براي آا فرمود وقتي مؤمنين آمدند مي (صلّي االله عليه و آله و سلّم)است كه به پيغمبر »انعام«مباركهٴ 

                                                
  .٧٣رهٴ انبياء، آيهٴ سو.  ١
  .٤٣سورهٴ بقره، آيهٴ .  ٢
  .١٢١سورهٴ انعام، آيهٴ .  ٣
  . ٥٤سورهٴ انعام، آيهٴ .  ٤



 

  ١٦از  ١٣شماره صفحه:  / ١٣تفسير سورة عنكبوت جلسة 

 ,اوساط محضر ﴾وإِذَا جاءَك الَّذين يؤمنونَ بِآياتنا فَقُلْ سلاَم علَيكُم﴿سخنراني كني موعظه كني اول بگو سلام عليكم 

شنوند يعني سلام مرا به آا برسان چون خودش كنند اوحدي محضر, سلامِ مرا از تو ميسلام را از تو دريافت مي

ما  ٣﴾كَذلك نجزِي الْمحسِنِين﴿فرمود:  ٢﴾لَي موسي وهارونَسلاَم ع﴿ ١,﴾سلاَم علَي إِبراهيم﴿بعد از اينكه فرمود: 

فرستيم. بنابراين شيطان هم دو كار دارد هم وحي علمي دارد هم وحي عملي منتها از وحي به محسنين هم سلام مي

 .اش به وسوسه ياد شدهاش به وحي ياد شده از وحي عمليعلمي

 از وحي عملي الهي اينمونهمعاهده انسان با خداوند،  

آورند هم وحي كنند هم وحي علمي دارند كه اين معارف را ميفرشتگان الهي كه به اذن ذات اقدس الهي كار مي 

شود عهد كردم كه ديگر گوش به ناحق نكنم اين رساله عهد هم هاي خوبي نصيب انسان ميعملي دارند كه تصميم

از برخي ما نذر رايج است, يمين رايج است اما عهد خيلي كم است  هاي فقهيبينيد در كتابهمين است شما مي

جا نزنم, عهد كردم هميشه نماز بزرگان رساله عهد داشتند من عهد كردم كه وقتم را تلف نكنم, عهد كردم حرف بي

د يعني عهد اول وقت بخوانم, عهد كردم تا ممكن است نماز را به جماعت بخوانم, عهد كردم كه نماز شبم ترك نشوم عه

ن رساله عهد در فقه همين است منتها حالا ايقدر ذات اقدس الهي لطيف است كه فرمود با من عهد ببنديد آن

دهيم اما عهد يا كارهاي ديگري كه شبيه اين است انجام مي كنيم براي درمان بيماريبه ما نيست ما نذر ميمعمول

 يك طرف ما باشيم يك طرف او, با او معاهده كنيم عهد كنيم اين نداريم با چه كسي عهد ببنديم با خدا عهد ببنديم

 هم مثل نذر, اين هم مثل يمين حكم فقهي دارد كفّاره دارد و مانند آن.

                                                
  .١٠٩سورهٴ صافات، آيهٴ .  ١
  .١٢٠سورهٴ صافات، آيهٴ .  ٢
  .١٢١و  ١١٠سورهٴ صافات، آيات .  ٣



 

  ١٦از  ١٤شماره صفحه:  / ١٣تفسير سورة عنكبوت جلسة 

 تحذير طالبان علم از بطالت

شب برود مرتب آن وقت اي محقّقانه بخواهد درس بخواند بالأخره اين ذهن مگر ظرفيت چقدر مطلب دارد طلبه

اه كند مرتب فيلم نگاه كند اين ذهن مگر جاي چند مطلب دارد بعد آخر شب هم خسته است مروري هم سريال نگ

آيد اگر كسي بخواهد قصص انبيا بخواند خب علم است اگر قصص اوليا را به كتاب بكند اين ديگر محقّق در نمي

اي را آدم بخواند صرف بكند هر روزنامههايي كه پيام علمي ندارند انسان چرا وقتش را بخواند علم است اما داستان

هاي غير هاي غير علمي نگوييم, حرفاين ذهن مگر چقدر ظرفيت دارد اينها رساله نوشتند كه ما عهد كرديم حرف

 غير علمي نخوانيم بالأخره تا انسان بشود محقّق.  هايعلمي نشنويم, نوشته

 درباره نماز ،سر تعبير به اقامه

از طرف ذات اقدس الهي قرآني كه وحي شده اين را كه  ﴾اتلُ ما أُوحي إِلَيك من الْكتابِ﴿وانيد فرمود اينها را بخ 

بخوان آن وقت يكي از چيزهايي كه در همين كتاب است مسئله اقامه صلات است اين هم بارها ملاحظه فرموديد 

كند نماز را يه را دارد اما نماز را تلاوت نميكند مسئله تعليم كتاب و حكمت و تزككه قرآن را انسان تلاوت مي

نماز را عمود  ,و دين ١﴾يس ٭ والْقُرآن الْحكيمِ﴿كند براي اينكه اين قرآن, كتاب حكيم است فرمود: قرائت نمي

 عمود و ستون, خواندني نيست كسي اگر بگويد نماز بخوان مثل اينكه بگويد ستون را ٢»الصلاة عمود الدين«داند مي

لذا در » الصلاة اقروأ«ه ن ﴾أَقيموا الصلاَةَ﴿بخوان خب اين حرف حكيمانه نيست اگر گفتي نماز ستون دين است بگو 

گويد نماز را اقامه كنيد براي اينكه ستون دين است ستون را كه بينيد قرآن بگويد نماز بخوانيد ميهيچ جا شما نمي

 .است پس اين ستون را نگه بدار» الصلاة مقيم«ا هم به معناي آنج ﴾يصلِّي﴿خواند آنجا هم كه كسي نمي

                                                
  .٢و  ١سورهٴ يس، آيات .  ١
  .  ٥٢٩الامالی(شيخ طوسی)، ص .  ٢



 

  ١٦از  ١٥شماره صفحه:  / ١٣تفسير سورة عنكبوت جلسة 

 نماز راه آگاهي از قبولي يا عدم قبولي

تواند بفهمد كه نمازش مقبول و اين ستون را چون نگهداشتي زير اين خيمه رفتي از فحشا محفوظي و انسان مي

ـ اگر ليه بود يا مطابق با فتواي خودش تواند بفهمد همين كه مطابق با رساله عمشد يا نه, گرچه صحتش را مي

بود اين نماز صحيح است اما حالا واقعاً مقبول حق شده كه حكم كلامي است نه حكم فقهي آن را مجتهد باشد ـ 

صلات » الصلاة ما هي؟«اگر تا مدتي مصون از فحشا و منكر بود خدا را شكر كند كه نماز او قبول شد براي اينكه 

خب اگر موفق شد در امتحانات پيروز بيرون آمد موارد زيادي هم  ﴾عنِ الْفَحشاءِ والْمنكَرِ تنهي﴿آن است كه 

آزمون شده و از فحشا و منكر نجات پيدا كرده مطمئن است كه نمازش قبول شد آن وقت شاكر است اما اگر ـ 

اً اطمينان دارد كه نمازش قبول نشده براي خداي ناكرده ـ از طرفي نماز, از طرفي نگاه به نامحرم يا مسائل ديگر تقريب

  .﴾تنهي عنِ الْفَحشاءِ والْمنكَرِ﴿اينكه نماز آن است كه 

  كنند.هاي نمازخوان گناه هم ميانسان :پرسش

صحيح است ولي مقبول حق نيست چون نماز آن [از نظر فقهي] شود كه صلاتشان ب, معلوم ميوبسيار خپاسخ: 

گويند نماز كامل نياوردي را بگيرد بنابراين اگر در قيامت بخواهد بگويد كه من نماز آوردم مياست كه جلوي فحشا 

﴿ينقتالْم نم لُ اللّهقَبتا يم١.﴾إِن 

 تجلي عظمت نماز، در تعابير اذان و اقامه

ما » حي علي الصلاة«ويند گبرند اول ميبينيد در اذان و اقامه چقدر با جلال و شكوه از نماز نام ميشما مي 

مخصوص خود نماز است به » حي علي«اين » حي علي الصوم, حي علي الزكاة, حي علي الحج«كه بگويند نداريم 

چرا » حي علي الصلاة«طرف نماز بشتابيد اين بالصراحه, دو برهان هم در دو جمله ديگر بعد از اين آمده چرا 

حي علي «است  لچرا بشتابيم؟ براي اينكه آن خير العم» حي علي الفلاح«بشتابيم؟ براي اينكه آن فلاح است 
                                                

  .٢٧، آيهٴ  ائدهسورهٴ م.  ١



 

  ١٦از  ١٦شماره صفحه:  / ١٣تفسير سورة عنكبوت جلسة 

بشتابيد به طرف نماز خب انسان با خدا دارد گفتگو پس چون خير العمل است چون فلاح است » لخير العم

يت يعني حرف او را گويد معصمي ٢﴾إِياك نستعين﴿گويد, مي ١﴾إِياك نعبد﴿كند كند در پيشگاه او سجده ميمي

 .گذارددارد زير پا مي

 حقيقت و روح گناه 

هاي قبلي هم ما داشتيم كه بعضي از بزرگان اهل معرفت گفتند كه روح معصيت را شما معصيت يعني چه؟ در بحث

بينيد با توحيد سازگار نيست چرا, براي اينكه اگر كسي خلاف بكند بر اساس سهو و نسيان و خطا و بشكافيد مي

گناه معصيت نيست آنجا كه عالماً بالحكم و الموضوع, عامداً  ٣اينها كه بر اساس حديث رفع جبار و الجااضطرار و ا

دانم كه حرام است ولي به نظر , ميكندانم كه تو گفتي نمعنايش اين است كه خدايا من هيچ عذري ندارم ميكند مي

حالا  ٤﴾ما يؤمن أَكْثَرهم بِاللَّه إِلّا وهم مشرِكُونَد ﴿رسشرك ميرا شما تحليل كنيد به  من بايد بكنم روح هر گناهي

گذرد حرف ديگر است اگر سهو و نسيان و غفلت و اضطرار و الجا باشد كه معصيت خدا چقدر رحيم است كه مي

دانم, عذر ميگويد خدايا اين را تو گفتي, من هم نيست بر اساس حديث رفع, آنجايي معصيت است كه شخص مي

گردد لذا هم ندارم, ولي به نظر من بايد انجام بدهم هيچ معصيتي نيست مگر اينكه عند التحليل ايي به شرك برمي

  .گذردحالا خدا خيلي كريم است كه از ما مي

  »و الحمد الله رب العالمين«

                                                
  .٥سورهٴ فاتحة، آيهٴ .  ١
  .٥سورهٴ فاتحة، آيهٴ  . ٢
  . ٣٥٣التوحيد(شيخ صدوق)، ص.  ٣
  .١٠٦سورهٴ يوسف، آيهٴ .  ٤


